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The Typology of Arrogance and its Nature 
in The Holy Qur'an 
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One of the most important discussions of the Qur'an in the field of 
ethics and sociology is the analysis of arrogance in its dimensions and 
levels. The Holy Qur'an has been dedicated to the perseverance and 
institutionalization of this culture in individuals and societies, and the 
presence of mercenaries throughout the ages, which has led many 
Quranic verses to be attributed to their ethical-behavioral attributes. 
The significance of this issue is so far as recognizing the phenomenon 
of arrogance in any era and time is considered as an instrument of 
religious insight and the importance of social issues. 
In this essay, it has been attempted to provide a comprehensive, 
precise analysis of the nature of arrogance and the semantic domain of 
the term, to analyze and rooted in its various types and to extract the 
factors, origins and effects of this phenomenon. This paper studies the 
relevant verses in the field of arrogance in a text analysis method. By 
examining the term "arrogance" alongside the synonymous vocabulary 
and its synonym, it refers to the context, factors and effects of this 
social phenomenon, and it follows that abusive arrogance is the root 
and cause of other forms of arrogance. The aristocracy, military and 
economic power, the needlessness of God and the neglect of divine 
power are among the most important factors in the formation of 
arrogance. It also reinforces the spirit of uprising, oppression and self-
esteem, and paying attention to divine values and self-centeredness 
and self-esteem, including the Qur'anic guidelines for the article with 
this disproportionate social character. 
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Disbelief, Oppression. 
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  روز 9مدت زمان انجام اصلاحات توسط نويسنده: 
  
 

  چكيده  
كبار ، تحليل و بررسي استشناسيجامعهمباحث قرآني در حوزة رفتارشناسي و  ترينمهميكي از 

عنايت قرآن كريم به استكبارستيزي و نهادينه كردن اين  در ابعاد و سطوح مختلف آن است.
فرهنگ در افراد و جوامع و وجود مستكبران در همة اعصار، باعث شده آياتي چند از قرآن به 

رفتاري آنان اختصاص يابد. اهميت اين موضوع تا جايي  ـ ها و صفات اخلاقيبيان ويژگي
ني، از لوازم بصيرت ديني و از اهم موضوعات است كه شناخت پديدة استكبار در هر عصر و زما

شود. در اين جستار، تلاش شده تا با ارائة تعريفي جامع و تحليلي دقيق از اجتماعي تلقي مي
 انواع و اقسام آن و يابيريشهماهيت استكبار و بررسي حوزة معنايي اين واژه، به تحليل و 

اين پژوهش به شيوة تحليل متن به 		ه شود.و آثار اين پديده پرداخت هاريشهاستخراج عوامل، 
بررسي آيات مربوط به حوزة استكبار پرداخته است. با بررسي واژة استكبار در كنار واژگان 

، عوامل و آثار اين پديدة شوم اجتماعي اشاره نموده و نتيجه هازمينهو مترادف آن، به  نشينهم
ظامي باشد. اشرافيت، قدرت نشود كه استكبار عبادي، ريشه و علت ساير اقسام استكبار ميمي

 گيريشكلعوامل  ترينمهماز خداوند و ناديده انگاري قدرت الهي، از  نيازيبيو اقتصادي، 
ه و خودباوري و توجه ب ستيزيظلمتقويت روحية قيام و . همچنين آيدمياستكبار به شمار 

و هواي نفس، از جمله راهكارهاي قرآن براي مقاله  خودمحوريهاي الهي و خروج از ارزش
 .است ياجتماعبا اين صفت مذموم 
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  طرح مسئله
، »علوّ«، »عتوّ«بار در قرآن كريم به كار رفته است. واژگان  48مشتقاتش با » استكبار«واژة 

، »بغي« نو  واژگاني چو اندرفتهبا واژة استكبار در قرآن به كار  نشينهم» ظلم«، »كفر« ،»استنكاف«
در  بران. مستكاندشده داده تراز با واژة استكبار قراراز نظر معنايي هم» طغيان«و » استغناء«، »بطر«

گروه  و اندپرداختهو فساد در زمين  جوييبرتريبه اشكال و صور مختلف به  هر دوره و زماني،
ر، . فرضية اين مقاله آن است كه استكبااندكشاندهرا به بردگي و استضعاف  هاانسانبسياري از 

مستكبر  يرابطة تنگاتنگي با رفاه اقتصادي و قدرت دارد. استكبار نه تنها موجب آثار شومي برا
شود، بلكه تبعات منفي و خطرناكي براي جوامع بشري و مانعي مهم در راستاي پيشرفت مي

ررسي با تحليل و ب توانمياصلي اين تحقيق آن است كه چگونه  سؤالشود. محسوب مي هاتمدن
اين ا قابله بي استكبار و نيز راهكارهايي جهت مهاريشهاستكبار، به عوامل و  هايگونهماهيت و 

  پديده شوم دست يافت.

  پيشينه تحقيق
خاص  ايزاويهكه هر يك از  درآمدهدرباره موضوع استكبار در قرآن كريم، آثاري به رشته تحرير 

 :ردازيمپمي. در ذيل به معرفي برخي از اين آثار اندنگريستهو بعضاً از منظرهاي متفاوت بدان 

از اصغر افتخاري و مجتبي باباخاني؛ در اين مقاله » معناشناسي استكبار در قرآن«مقاله 
 -نويسندگان پس از تبيين واژه استكبار به پيامدهاي استكبار در سطوح مختلف اخلاقي، اعتقادي

ناسي واژه استكبار در قرآن بر مبناي معناش«مقاله . اندپرداختهروحي و رواني و نيز اجتماعي 
در اين مقاله به تبيين واژه استكبار با رويكرد معناشناسي  از سيد مهدي شهيدي؛ » نظريه ايزوتسو

اين  از مينو صابرپور؛ در» تكبر و استكبار«مقاله  بر اساس روش ايزوتسو پرداخته شده است.
مقاله مفهوم استكبار از ديد علماي لغت و اخلاق بررسي شده و به عواقب استكبار و راه درمان 

از سيد صمد موسوي؛ در » مبارزه با آن در قرآن هايشيوهار و استكب«مقاله  آن اشاره شده است.
مقابله با آن مورد بررسي  هايراهو عوامل پديد آمدن و  هازمينهاستكبار،  شناسيواژهاين مقاله 

 قرار گرفته است.

و آثار مشابه، كمتر به موضوع گونه شناسي استكبار پرداخته شده است. از اين  هانوشتهدر 
اجرايي  هايروشاستكبار و  هايگونهرو، در مقاله حاضر سعي شده  به تبييني روشن و دقيق  از 

 آن پرداخته شود. 



  171          پور و پيروزفر/ جويني ميآن در قرآن كر تياستكبار و ماه يگونه شناس

  »استكبار«. مفهوم شناسي 1
از آنجا كه معناشناسي، روشي جديد و كارآمد براي بررسي و تبيين مفاهيم و واژگان و كشف 
معاني جديد است، در اين مقاله ابتدا با روش معناشناسي به بررسي واژه استكبار پرداخته و سپس 

 انتويمتا مفهوم و معناي دقيق استكبار روشن نگردد ن چراكه، ايمشدهبه حوزه گونه شناسي وارد 
 استكبار دست يافت. هايگونهبه درك عميق و تحليل جامعي از 

  »استكبار«. معناي لغوي و اصطلاحي 1-1
ت اس» عظمت و بـزرگي قـدر«به معناي » كبر«و از ريشة » استفعال«از باب » استكبار«واژة 

 »اعجاب نفس و احساس خودبرتربيني«حالتي ناشي از » كبر). «361ص ،5ج ،1410(فراهيدي، 
، طلب بزرگي است كه دو وجه دارد؛ يكي آن است كه انسان در شرايط زماني و مكاني مناسب

ي و كه و عظمت كند كـه در ايـن صورت، امري شايسته و پسنديده است. وجه ديگر، آن است
). 697ص ،1412،اصفهاني گونه نيست (راغبابراز بزرگي نمايد، در حـالي كـه در واقـع آن

رتبة خود، همچون شرك و كـفر، ارتـباط اساسي و وابستگي گر كلمات و واژگـان هـمبا دي» كبر«
  بنيادي داشته و در يك شبكة معنايي قرار دارند. 

 ،5ج ،1414(ابن منظور،و تكبر عناد از روي حق را نپذيرفتن» استكبار« اهل لغت و مفسران،
 ،1417، (طباطبايياندنمودههي معنا ال بر نشنيدن سخن حق و پذيرش دعوت ) و اصرار126ص
  .)30ص ،20ج

به  جوييريبرتشود كه به دنبال برتري بر ديگران است و اين به كسي اطلاق مي» مستكبر«
اين خاطر است كه خود را از ديگران بزرگ شمرده و به دنبال جايگاهي است كه شايستة آن 

). به دليل همين خود برتربيني 88ص، 20نك به: ج ؛ نيز266، ص12، ج1417نيست (طباطبايي،
. ردازدپمياست كه مستكبر، هميشه از پذيرفتن حق، خودداري نموده و به مجادله با آيات الهي 

  )56: (غـافر ....»كِبرٌْ مَا هُمْ ببَِالغِِيه  إِنَّ الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آʮَتِ اللهَِّ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أʫََهُمْ إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلاَّ «

  »تكبر«با » استكبار«تفاوت واژة . 1-2
تكبر به معناي ظهور با كبرياء و بزرگ جلوه كردن است؛ خواه متكبر، حقيقتاً داراي بزرگي باشد، 
مانند خداوند متعال و يا داراي بزرگي نباشد و تنها ادعاي بزرگي كند، مانند تكبر غير خدا. 

 روداست و آن در جايي است كه دربارة خداوند به كار  بنابراين، تكبر در يك مورد بر حق
، 1417شود(طباطبايي،) پس تكبر در غير خداوند، باطل است و متكبر، سرزنش مي23:(حشر

  .)266، ص12ج
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 راكهچشود بايد توجه داشت كه واژة استكبار در مورد خداوند متعال هرگز به كار برده نمي
استكبار يعني به دنبال بزرگي و برتري و كسي به دنبال بزرگي است كه بزرگي را نداشته باشد، 
در صورتي كه خداوند، بزرگ و بلند مرتبه است. بنابراين استكبار هميشه مذموم و زشت است 

همچنين،  .)266، ص12، ج1417ولي تكبر، تنها در غير خداوند، مذموم و زشت است(طباطبايي،
و متكبر گرچه از نظر معني با هم متفاوتند ولي مصداق هر دو يكي است و هر كدام با  مستكبر

ه را از خواهد آن خواسترود. مستكبر به دنبال بزرگي است و ميتوجه به اقتضاي خود به كار مي
دل به خارج درآورد و متكبر كسي است كه تكبر را براي خود پذيرفته و آن را براي خود صفتي 

  .)234، ص12، ج1417ست(طباطبايي،ساخته ا

  »استكبار«. معناشناسي 2
  استكبار نشينهمواژگان . 2-1

ورت ص اين . درمرتبط با آن شناسايي شوند واژگان است بـراي تـحليل دقـيق هـر واژه، لازم
است كه بار ارزشي واژگان تعيين شده و توصيفي دقيق از آن به عمل خواهد آمد. در قرآن كريم، 

در آيه » علوّ) «21:(الفرقان »لَقَدِ اسْتَكْبرَوُا فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً« در آيه» عتوّ« :واژگاني همچون
كْبرِْ وَمَنْ يسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيسْتَ «در آيه  »استنكاف«)، 46-45(مؤمنون: »فَاسْتَكْبرَوُا وكََانوُا قـَوْمًا عَالِينَ «

يعًافَسَ  )، 34(بقره: »أَبىَ وَاسْتَكْبرََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ « در آيه »كفر«)، 173-172(نساء: »يحْشُرُهُمْ إِليَهِ جمَِ
» عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ  ...  فَانْظرُْ كَيفَ كَانَ  وَاسْتَكْبرََ هُوَ وَجُنُودُهُ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِ الحَْقِّ «در آيه  »ظلم«

  .اندآمدهو همراه با واژة استكبار  نشينهم) 40:(القصص
 ؛27(شوري: »بغی« كه واژگاني چون شودمياز سوي ديگر با بررسي آيات قرآن مشاهده 

-43(طه: »طغيان«) و 8،9؛ ليل:7-6(علق:» استغناء«)، 47؛ انفال:58(قصص:  »بطر«)، 77-76قصص:
شده و در  داده تراز با واژة استكبار قرار) از نظر معنايي هم38-37 ؛ نازعات:11، 8، 7يونس: ؛44

ان، شوند. همچنين اين واژگند حوزة معنايي واژة استكبار و نيز تفسير آن محسوب توانميواقع، 
  .باشندميگوياي علل، آثار و نتايج استكبار نيز 

 معنا با واژةاً مترادف و همالبته بايد توجه داشت كه در برخي موارد، واژگان مزبور دقيق
شوند، بلكه يـك رابـطة تساوي و يا تشابه و يا يك رابطة جانشيني بين واژگان نمي تلقيّ استكبار

كليدي وجود دارد و اين تشابه و تساوي و يا روابط جايگزيني و جانشيني بين واژگان كانوني 
-134صص ،1388دشوار است(شهيدي، كه گاه تمايز نـهادن مـيان آنها  است حدي قرآن، به

  :پردازيميمدر ادامه، به بيان مختصري از معاني برخي از اين واژگان و رابطة آنها با استكبار   .)135
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  »عتوّ«. 2-1-1
 حدبيش از «) و 28،ص15،ج1414(ابن منظور،» تجاوز و نافرماني«وزن غُلُوّ به معناي  بر» عتُُوّ«

ـعناي به م» عن«با حرف اضافة » عـتا«است. واژة » مستكبرانه رفـتار كـردنتعادل مغرور بودن و 
باشد. اگر از مي» و دستور كشي در مقابل فرمانگردن«و » اعـراض و تـخلف از امـر و فرمان«

ليّات گفت كه عتا، اشاره به تج بتوان واژه داوري كنيم، شايد هاي به كار گرفته شدة اينروي مثال
به حالت » استكبار«ملموس غرور و تـكبر ـ در رفتار و گفتار ـ دارد و حال آنكه  خارجي و

  .)298، ص1378دروني غرور و تكبر اشارت دارد(ايزوتسو،
ا لَقَدِ ةُ أَوْ نَـرَی رَبَّـنَ لَوْ لاَ أنُْزلَِ عَلَيْنَا الْمَلاَئِکَ  لِقـاَءʭََ وَقَالَ الَّذِيـنَ لاَ يـرَْجُونَ «: فرمايدميقرآن كريم 

و كساني كه اميدي به ديدار ما ندارند (و رستاخيز  )؛21(فرقان: »کَبِيراً  عُتُوًّا اسْتَکْبرَوُا فِی أنَْـفُسِهِمْ وَعَتَوْا
چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و يا پروردگارمان را با چشم خود «) گفتند، كنندميرا انكار 

توان با توجه به اين آيه، مي. دند و طغيان بزرگي كردندآنها درباره خود تكبرّ ورزي» ؟!بينيمنمي
  را از نتايج استكبار دانست.» عتُُوّ«

  »علوّ. «2-1-2
ج  ،1410. (فراهيدي،انددانسته» كشيعظمت، تكبر و گردن«شناسان اين واژه را به معناي لغت

كه در قرآن  گونههمانو هم جنبة معنوي.  داشته باشدتواند هم جنبة مادي مي» عُلوّ ). «245ص ،2
 ،8ج ،1360) (مصطفوي، 40 :؛ توبه24ـ23 :كريم هر دو معنا به كار رفـته اسـت(نازعات

 .)213ص

طاَنٍ ثمَُّ ارَْسَلْنَا مُوسَی وَأَخَاهُ هَارُونَ ʮَϕِتنَِا وَسُلْ « :فرمايدميقرآن در ماجراي حضرت موسي(ع) 
سـپس مـوسي و بـرادرش  )46-45مؤمنون:»(عَالِينَ  قَـوْمًا نَ وَمَلاَئهِِ فاَسْتَکْبرَوُا وکََانوُاإِلَی فِرْعَوْ .  مُبِينٍ 

[از نـظر مـنطق و  آشـكار گانه] و حـجت[معجزات نـه خود هايو نشانه آيات با هارون را
 هييدند و گروفرعون و اشراف و سران [قوم] او، پس تكبرّ ورز سويبهاسـتدلال] فرستاديم. 

  .بودند طلبو رياست جوبرتري
و  اهريشه اسرائيل را يكي ازجويي فـرعون و اشراف قوم بنيو بـرتري در اين آيه، علُوّ 

 كه نـسبت بـه است ناي، آيهدر » عالين«. منظور از نمايدمعرفي مي آنان استكبارورزي دلايل
ديـگران را بنده و فرمانبرخود كرده بودند. علُوّ در زمين كنايه از ديگران علُوّ و برتري داشـتند و 

 ،15ج ،1417به اطاعت خود در آوردن است(طباطبايي، را طغيان بر اهل زمين و اهل زمين
روح «اين  .كه منظور قرآن، ادعاي خدايي كردن فرعون است اندگفته). برخي مفسران نيز 34ص

كه اگر هر كدام از  ايگونهبهاطرافيان فرعون نيز وجود داشت، در ميان تمام اشراف و » فرعوني



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي            174 

 ،1424 نمودند(مغنيه،كردند و ادعاي خدايي مييافتند همانند فرعون طـغيان مـيها فرصت ميآن
 ).373ص ،5ج

  »استنكاف. «2-1-3
. )824ص ،1412(راغب اصفهاني،است» ابا و امتناع«و به معناي  »نكف«ريشة  از» استنكاف«

بيان » آن سويبهماده را طلب نكردن چيزي و عدم مـيل  اين برخي لغت شناسان، اصل در
واژة  را مترادف با» استنكاف«). برخي مفسران نيز 247ص ،12، ج1360مصطفوي،(اندنموده

، علت رواج اين معنا براي رسدمي). به نظر 340ص ،9ج ،1414اند (ابن منظور، دانسته» استكبار»
سورة نساء است [كه بيان خواهد  173و 172آيات شريفة  در» استكبار«آيي آن با باهم» نكافاست«

ر جداگانة آن در اين دو آيه شد]، اما استكبار در مفهوم استنكاف داخل نيست و علت آن ذك
  .)247ص ،12، ج1360مصطفوي، است(

  »كفر«. 2-1-4
 يو از آن روست كه» كافر«تسمية  وجهاست و » ستر و پوشاندن« در لغت بـه مـعناي» كفر«

 ،1412 (راغب اصفهاني،نمايان گشتن آن جـلوگيري نـمايد كوشد تا حقيقت را بپوشاند و ازمي
و هم يكي  دانسته افراد و تكبر استكبار نتيجة كـريم در بسياري از موارد، كفر را ). قـرآن714ص

ر د سجده بر آدم(ع) در شيطان از اطاعت فرمان الهي از علل و منابع آن. مانند استكبار ورزيدن
 وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ أبََی وَاسـتَْکْبرََ وکَـاَنَ مِنَ « آيه ذيل است:

ه و خضوع براي آدم سجد«و (ياد كن) هنگامي را كه به فرشتگان گفتيم، ؛ )34:بقره»(الْکَافِريِنَ 
همگي سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد  و تكبر ورزيد (و به خاطر نافرماني و » كنيد!

 تكبرش) از كافران شد.

كنند ديگر دربارة كسانى كه پس از مرگشان هنگام مشاهده عذاب الهى آرزو مى ايآيهدر 
ا وَ اسْتَكْبرَْتَ وَ  ءَتْكَ آʮتيِ فَكَذَّبْتَ đِ قَدْ جا بلَى« :فرمايدميبه دنيا بازگردند تا از نيكوكاران باشند، 

و تكبرّ  آري، آيات من به سراغ تو آمد امّا آن را تكذيب كردي )؛59 :؛ (زمر»كُنْتَ مِنَ الْكافِريِنَ 
يجة اثر و نـت بر اين اساس، كفر گـاهي عـلت استكبار است و گاهينمودي و از كافران بودي. 

  .آن
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  »ظلم. «2-1-5
است؛ چه بـه لحـاظ زيادي يـا نقصان در » چيزي در غير جاي خودش دادن قرار« معنايظلم به 

تضييع » ظلم«). در واقع، 537ص ،1412 راغب،»(لحاظ عدول از زمان و مكان آن به و چه آن
حق و اعتدال  راه خروج از«حقوقي است كه ميان انسان، خدا و ساير مردم وجود دارد كه همان 

 ،1360 (مصطفوي،»ق و صفات نفسانيه و سخنان استر، اعتقادات، اعمال، آداب، اخـلادر افكا
  .)171ص ،7ج

 :نمايدبراي ظلم مستكبران معرفي مي دليلي مثابهبهخداوند متعال در برخي آيات، استكبار را 
 فَأَخَذʭَْهُ وَجُنُودَهُ فـَنَبَذʭَْهُمْ فـیِ»« نَ هُمْ إِليَْنَا لاَ يُـرْجَعُو فِی الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَظنَُّوا أنََّـ  وَجُنُودُهُ  وَاسْتَکْبرََ هُوَ «

(سرانجام) فرعون و لشكريانش بدون حقّ ؛ )40-39 :(قصص»فَانْظرُْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ  الْيـمَِّ 
ش را (ما نيز او و لشكريان !)شوندميما بازگردانده ن سويبهدر زمين استكبار كردند و پنداشتند 

ادآوري در اين آيات، ضمن ي. گرفتيم و به دريا افكنديم اكنون بنگر پايان كار ظالمان چگونه بود
و  ظالمان بار آنان را درس عبرتي براياستكبار فرعون و يارانش در مقابل حق، سرنوشت تأسف

  ياد كرده است.  ستمكاران

  استكبار. واژگان مقابل و متضاد 2-2
بررسي واژگان متضاد، براي فهم دقيق واژگان و يافتن هم معنايي ميان دو واژه، درخور اهميت 

. از اين رو، در اين بخش تلاش شده با بررسي واژگان متقابل و متضاد واژه استكبار به باشدمي
  از اين واژه دست يابيم. تريدقيقدرك بهتر و 

  »ايمان«. 2-2-1
 :رمايدفميبـه خدا و پيامبران است. چنانچه  ايـمان و از عوامل عدم» ايمان«بل نقطة مقا» استكبار«
 :موسي گفت؛ )27(غـافر: »سَابِ بيَِوْمِ الحِْ  کُلِّ مُتَکَبرٍِّ لاَّ يُـؤْمِنُ   مـنِ وَرَبـکُِّم عُذْتُ بـرَِبِّی إِنـیِّ وَقَالَ مـوُسَی«
  !».وردآنميحساب ايمان  روزبهاز هر متكبرّي كه  برمميمن به پروردگارم و پروردگار شما پناه «

فَمَا نحَْنُ لَکَ ا وَقـاَلوُاْ مـهَْمَا Ϧَتْنَِا بِهِ مِن آيةٍَ لتِـسَْحَرʭََ بـهَِ « :فرمايدمي در همين زمينه كـريم قرآن نيز
مَ آʮَ  وَالضَّفَادعَِ  وَالْقُمَّلَ  فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالجْرَاَدَ  بمِؤُْمِنِينَ * تٍ مـفَُصَّلاَتٍ فـاَسْتَکْبرَوُاْ وَ کَانوُاقْـَوْماً وَالدَّ

پديـدة شـگرفي كه براي مـا بـياوري تا بدان ما را  ، هـرو گفتند؛ )133ـ132: (اعراف»مجُْرمِِينَ 
ي، ما به تو ايمان نياوريم. سپس (بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل كرديم) طوفان و جـادو كـن

بر آنها فرستاديم  -از هم جدا بودند هايينشانهكه  - ها و خون راملخ و آفت گياهي و قورباغه
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ود، در شچنانچه ملاحظه مي بودند!. يكارگنهولي باز بيدار نشدند و) تكبر ورزيدند و جمعيت (
  ن آيات، استكبار در مقابل ايمان قرار گرفته است.اي

  »تقوي«. 2-2-2
ده تعبير آورده ش» درجـة تـقوا اوليـن« عنوانبهاز روايات،  ارادة علو و استكبار در برخي از عدم

نْـيَا تَكَاثُ « :فرمايدطولاني چنين مي يـك حـديث ضمن در است؛ امام صادق(ع) وَ راً وَ لاَ يَطْلُبُ الدُّ
مَهُ ʪَطِلاً فـَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ  َّʮَتَـبَارَكَ وَ اتَـفَاخُراً وَ لاَ يَطْلُبُ مَا عِنْدَ النَّاسِ عِزاًّ وَ عُلُوّاً وَ لاَ يَدعَُ أ ُ لتُّقَى قَالَ اللهَّ

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فيِ الأَْرْ   )83(قصص:»ساداً وَ الْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينضِ وَ لا فَ تَـعَالىَ تلِْكَ الدَّ
و عزت  داندنميزندگاني دنيا را تكاثر و تفاخر  از )؛ هدف اصلي226ص ،1، ج1403(مجلسي،

را بيهوده و  اين دنيا) يهاشبو  (و روزها ورزد و زندگيو اسـتكبار نمي كندنمياز مردم طلب 
آري) اين سراي «(فرمايد، مي خداوند ، چنانكهين درجة تقوا استگذراند كه اين، اولنمي عبث

در زمين و فساد را ندارند و  جوييبرتريكه ارادة  دهيمميآخرت را ( تنها ) براي كساني قرار 
  ».عاقبت نيك براي پرهيزگاران است

  »استضعاف«. 2-2-3
 15، و فعل ، به شكل اسم»استضعاف« دقيقاً نقطة مقابل استكبار دانست. لفظ توانمياين واژه را 

 و به معناي سلب قدرت و توان بر انجام وظيفه )534-533صص ،1378بار در قرآن (عبدالباقي،
)، عدم موقعيت اجتماعي و 75:)، نداشتن چاره و راه گريز از ستم (نساء91؛ هود:150(اعراف:

 سياسي و هايشخصيتكوركورانه از  رويدنباله)، ناتواني علمي و 26: الضعف و پراكندگي(انف
  آمده است. .) و..21:اجتماعي (ابراهيم

)؛ به جهت آگاهي 21:قرآن كريم، مستكبران را در مقابل ضعيفان قرار داده است(ابراهيم
جاي  ه است و دربود هاآندادن به اين نكته كه استكبار آنان، به علّت قوه و نيروي بدني و مالي 

 .)438، ص1412(راغب اصفهاني،»ر مقابل مستضعفان قرار داده استديگر، مستكبران را د

است، اما چون به باب استفعال برده شده به معنى كسى » ضعف«از مادة » مستضعف«واژة 
اند. به تعبير ديگر، مستضعف كسى اند و در بند و زنجير كردهاست كه او را به ضعف كشانده

ت كه ضعيف و ناتوان و فاقد قدرت و نيرو باشد، مستضعف كسى است كه نيروهاى بالفعل نيس
و بالقوة دارد، اما از ناحية ظالمان و جبّاران سخت در فشار قرار گرفته است. مستضعف، انواع و 

ت، مستضعفين سياسى و اخلاقى اقسامى دارد، اما آنچه بيشتر قرآن روى آن تكيه كرده اس
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و  نشينهمدر جدول ذيل رابطه استكبار با واژگان  .)20، ص16، ج1374يرازي، است(مكارم ش
  متضاد آن بيان شده است:

  
  نشين و متضاد استكباربندي واژگان هم: دسته1جدول 

  عتو، علو، استنكاف، كفر، ظلم استكبار:نشينهمواژگان 
  ضعافتايمان، تقوا، اس واژگان متضاد استكبار:

  نتيجه:
عتو، استنكاف، كفر و ظلم نتايج استكبار و علو ريشه آن 

. همچنين نبود ايمان و تقوا سبب ايجاد و بروز باشدمي
  .شودميروحيه استكباري و استضعاف ديگران

  استكبارسطوح . 3
 ثرگذارادر دو سطح فردي و اجتماعي بررسي كرد . اين دو سطح بر يكديگر  توانمياستكبار را 

ي اين دو د. در ذيل به بررسشوميهستند. بدين معنا كه استكبار فردي به استكبار اجتماعي منجر 
  شود:سطح پرداخته مي

  . سطح فردي3-1
بـرداشت اول از لفـظ اسـتكبار نـاظر بـر فرد است؛ بـدين مـعنا كه اين آيات، مستكبران را 

 ند و در مقابل خداوند عـصياناليم فرو ننهادهكه در برابر دعوت الهي سر به تس دانندمي كفّاري
 اي اعم از فقير و غـني، حـاكم و مـحكوم. اين گـروه از مستكبران در هر قشر و طبقهاندورزيده
دارنـد، چنانچه قرآن كريم در آياتي چند، به استكبار ابليس  و تمرد وي از فرمان الهي  وجـود

  .)75-74:ص ؛34ده است(ر.ك: بقره،مبني بر سجدة بر آدم (ع) اشاره نمو

  . سطح اجتماعي3-2
 برداشت دوم از لفظ استكبار ناظر بر اجتماع اسـت. آياتـي از قرآن، مستكبران را كفّاري معرفي

تحت  اي راهاي اقتصادي، نظامي و سياسي در جامعه هستند و عدهداراي موقعيت كه كندمي
 ار، علاوه بر اينكه در بعد فردي نسبت به آيات الهيآورند. اين دسته از كفّ سلطة خود درمي

تيَِ سَأَصْرِفُ عَنْ آʮَ «ورزند: ، خـلق خدا را كوچك شمرده و بر ايشان تكبر ميورزندمـي استكبار
وُنَ فيِ الأَرْضِ بِغَيرِْ   لاَ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً  الرُّشْدِ  سـبَِيلَ  وَإِن يَـرَوْاْ  اđَِ  وَإِن يَـرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يُـؤْمِنُواْ  الحَْقِّ  الَّذِينَ يَـتَكَبرَّ
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بوُاْ ʮَϕِتنَِا وكََانوُاْ عَنْهَ يَـرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِ  وَإِن  زوديبه؛ )146:؛ (اعراف»ا غَافِلِينَ كَ ϥِنََّـهُمْ كَذَّ
! سازممياز (ايمان به) آيات خود منصرف  ورزندميكساني را كه در روي زمين به ناحق تكبرّ 

د  هدايت را ببينن ، اگر راهآورندنميرا ببينند به آن ايمان  اينشانهكه اگر هر آيه و  اندچنانآنها 
! دكننميو اگر طريق گمراهي را ببينند، آن را راه خود انتخاب  كنندميآن را راه خود انتخاب ن

  (همة اينها) به خاطر آن است كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند!.
ارند، تيار دحاكميتي كه بر جامعة خويش دارند، با امكاناتي كه در اخ با اين دسته از كفاّر

وَ «فرمايد: رآن كريم در اين رابطه مي. قگيرندميبه كار  مردم گمراهي تمام تلاش خود را  جهت
 ِʪ َْمُرُوننَا أَنْ نَكْفُرϦَ ْدادا وَ نجَْعَلَ لَهُ أنَْ للهَِّ قالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبرَوُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ إِذ «

هاي فريبكارانه شما در شب و روز وسوسه«گويند: و مستضعفان به مستكبران مي؛ )33: (سباء
داديد كه به خداوند كافر شويم و همتاياني (مايه گمراهي ما شد)، هنگامي كه به ما دستور مي

  ».براي او قرار دهيم

  استكبار در قرآن كريم هايگونه. 4
  : شودميطبق آيات قرآن كريم، استكبار در نگاهي كلي به دو گونه تقسيم 

  .استكبار مخلوق نسبت به ديگر مخلوقات الف)
  استكبار مخلوق نسبت به خالق. ب)

استكبار مخلوق نسبت به ديگر مخلوقات از اين جهت ناپسند است كه هر دو در فقر و 
ار يكي بر ديگري، تجاوز از حد خويشتن است و اين نيازمندي با هم برابرند، از اين منظر، استكب

شود. اما استكبار مخلوق نسبت به خالق به اين است كه مخلوق، خود، ظلم و طغيان محسوب مي
نياز از خالق بداند و اين در صورتي است كه مخلوق از مقام پروردگارش خود را مستقل و بي

و ذليل و  نيازآفريدگارش، جايگاه نيازمند و بي اگر بداند جايگاه او نسبت به چراكهغافل باشد؛ 
عزيز است، هرگز به دنبال برتري نسبت به آفريدگار خود نخواهد بود. نتيجة اين استكبار و 

باشد و چنين كسي، نه اوامر خداوند را نسبت به آفريدگار، استكبار در عمل مي جوييبرتري
اي مستقل و جداي از ارادة نسان براي خود ارادهكند. اگر ااطاعت كرده و نه از نهي او دوري مي

 -266، صص12، ج1417زند(طباطبايي، او سر باز نمي يبردارفرمانپروردگارش نبيند، هرگز از 
267(.  
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  (استكبار عبادي) استكبار مخلوق نسبت به خالق. 4-1
نوع استكبار مخلوق نسبت به خالق، استكبار عبادي است. قرآن كريم در آياتي چند به  ترينمهم

  الْمـلاََئِکَةُ الْمـقَُرَّبوُنَ وَ يَکُونَ عَبْدًا للهِّ وَلاَ  أَنْ  لَنْ يَسْتَنْکِفَ الْمَسِيحُ « :اين نوع استكبار اشاره نموده است
يعًامَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَ  لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فـَيُوَفِيّهِمْ فَأَمَّا ا * كْبرِْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جمَِ

بُـهُمْ عَذَاʪً ألَيِمًا وَ  دُونَ لهَمُْ لاَ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأمََّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبرَوُا فـَيُعَذِّ مِنْ دُونِ اللهَِّ   يجَِ
هرگز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده خدا باشد؛ و نه فرشتگان ؛ )173-172نساء:»(وَليًِّا وَلاَ نَصِيراً

 يزودهبمقربّ او (از اين ابا دارند). و آنها كه از عبوديتّ و بندگي او، روي برتابند و تكبرّ كنند، 
امّا آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام  رد.همه آنها را (در قيامت) نزد خود جمع خواهد ك

كامل خواهد داد؛ و از فضل و بخشش خود، بر آنها خواهد افزود. و  طوربهدادند، پاداششان را 
آنها را كه ابا كردند و تكبّر ورزيدند، مجازات دردناكي خواهد كرد؛ و براي خود، غير از خدا، 

  سرپرست و ياوري نخواهند يافت.
  :ينجا به دو نكته بايد توجه داشتدر ا

و همراه استكبار قرار گرفته است. استنكاف،  نشينهم »استنكاف«در اين آية شريفه واژة  -1
» استكبروا«مفهوم وسيعى دارد كه با ذكر عبارت  نيبنابراامتناع و انزجار از چيزى است و  به معني
، زيرا امتناع از بندگى خدا گاهى سرچشمة آن جهل و نادانى است و شودميآن محدود  به دنبال

گاهى به خاطر تكبر و خودبينى و سركشى است، گرچه هر دو كار خلافى است ولى دومى 
). استنكافي در آيه مدّ نظر اسـت كه 232ص ،4ج ،1374بدتر است (مكارم شيرازي،  مراتببه

ث سخط باع تنهاييبهز روي جهل و ناداني. استنكاف از روي تكبر و خودبرتربيني باشد و نه ا
استنكاف دو گونه است، يكي از ناداني و استضعاف و ديگري از استكبار.  ؛ زيراشودالهي نمي

 ،5ج ،1417شود كه از سر استكبار باشد(طباطبايي، آن استنكافي باعث خشم و غـضب الهـي مي
  .)151ـ150صص

پس استنكاف، روگرداني جاهلانه و استكبار، نافرماني آگاهانه است. بنابراين چنانچه كسي 
معرفت داشت اما از عبادت خدا روبرگرداند، استنكافش با استكبار آميخته است ، چنانكه در اين 
 آيه و آية بعد، پس از استنكاف قيد استكبار آمد، زيرا استنكاف عيساي مسيح(ع) و فرشتگان تنها

در صورت حاكم شدن روحية استكباري در آنهاست و چون مانع حضرت مسيح(ع) و فرشتگان 
از استنكاف و استكبار، علم و ايمان آنان به محشور شدن در پيشگاه خداست، آوردن استكبار در 

 ،1389 (جوادي آملي،هاستشيآلاجملة دوم براي بيان پيراستگي كامل آن ذوات قدسي از اين 
  ).438ص ،21ج
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مْ إِنَّ الَّذِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُ « ديگر نيز بيان شده است: ايآيهاستكبار عبادي، در 
پروردگار شما گفته است، مرا بخوانيد تا  ؛)60(غافر: »يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

با ذلّت وارد دوزخ  زوديبهورزند (دعاي) شما را بپذيرم! كساني كه از عبادت من تكبرّ مي
  شوند. مي

 دانگفتهدر اينكه مراد از دعا در اين آيه چيست، ميان مفسران اختلاف وجود دارد؛ برخي 
إِنَّ «دليل عبارت بعد آن: ه ، آن هم بانددانستهعبادت كه آيه امر به دعا است و برخي ديگر امر به 

 امر به دعا، امر به مطلق دعاست و دعا به معناي عبادت، فراوان در». الَّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ 
قرآن آمده است. در واقع دعا، اعتراف به عبوديت و ذلت و مسكنت است و تارك دعا، از اظهار 

ر ورزيده است. به هر صورت، فايدة دعا، فزع و انقطاع الي االله است(رازي، عبوديت استكبا
  .)527ص ،27ج ،1420
، انددانستهبرخي مفسران استعمال واژة دعا و استجابت را به معناي ظاهري آن جايز  -2
 ،4ج ،1407 (زمخشري،آيدميدعا بابي از عبادت و از بافضيلت ترين ابواب آن به شمار  چراكه
بدين ترتيب، بسياري از مفسران دعا را در اين آيه به همان معناي معروفش تفسير . )175ص
. آنچه مهم است آنكه دعا و عبادت، رابطة تنگاتنگي با يكديگر داشته و دعا يكي از اندكرده

  شود.مهم عبادت محسوب مي هايشعبهمصاديق و 
همچنين، قرآن كريم از استكبار ابليس در عدم اطاعت از فرمان سجده بر آدم(ع) چنين 

مَا  إِبلِْيسُ  قَالَ ʮَ  * ريِنَ إِلاَّ إِبلِْيسَ اسْتَکْبرََ وکََانَ مِنْ الْکَافِ  * فَسَجَدَ الْمَلاَئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ : «فرمايدمي
أنَـاَ خـيرٌَْ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ ʭَرٍ  لَ قـاَ*  قْتُ بيَِدَیَّ أَسْتَکْبرَْتَ أمَْ کُنتَ مِنَ الْعَالِينَ أَن تَسْجُدَ لِمـاَ خـلََ  مَنَعَکَ 

جز ابليس كه تكبر  در آن هنگام همه فرشتگان سجده كردند. ؛)76ـ73ص: »(وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 
شد كه بر مخلوقي كه با قدرت خود اي ابليس! چه چيز مانع تو «گفت،  ورزيد و از كافران بود!

 ها بودي؟! (برتر از اينكه فرمان سجود بهاو را آفريدم سجده كني؟! آيا تكبرّ كردي يا از برترين
  »اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده«گفت،  »تو داده شود!)

ت استكبار ورزيدن نـسبت به آدم را عل خداوند متعال در اين آيات، احساس بـرتري 
. استدلال شيطان در ايـن آيـه، خـلقت وي از نمايدمي نكردن بر آدم تصوير شيطان در سجده

آتش و خلقت انسان از خاك (گل) بود كه باعث شد متكبرانه خود را برتر از آدم بشمارد و 
خود را  خويش و كه استكبار، از توجه به آيدميخويش را بـهتر از وي بداند. از پاسخ شيطان بر

ـوعي برتريِ ن ، اثـبات»أʭََ خَيرٌْ مـنِْهُ « شود و هدف شيطان از بيان عبارتمحور پنداشتن، ناشي مي
  .ديدگـر او و تـكبر نژادي و جنسيتي و نيز تفاخر نسبت به انسان بود كه منجر به غرور
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 اكهچردگارش؛ شود، يكي به علت جسارت بر پروركار شـيطان از چـند جهت تقبيح مي
به ميان آورد؛ و ديگري، معرفي خويش نزد خالقش » من«مقابل خالقش سخني از  در مخلوق نبايد

 هالتشج تر اسـت؛ و نكته بعد اينكه شيطان از روياست، در حالي كه او از همه به احوالاتش آگاه
 ت ملاك برتريتوانسگمان برد كه آتش برتر از خاك است حال آنكه چنين نبود و اين نمي

  ).136ص ،6، ج1406شيطان بر انسان باشد(سبزواري نجفي، 
و  امتناع«برداشت نمود كه  گونهاينتوان ها ميشده و تفسير آنبر اساس آيات بررسي

، يـكي از نتايج كبر ورزيدن در مقابل خـداوند اسـت و نـتيجة الهـي از اطاعت اوامـر» استنكاف
نتيجه گرفت كه همة گناهان در تحليل نهايي به  توانميپس  .هد بودآن، عذاب شديد الهي خوا

  .گردديبرمادعاي انانيت و ستيز با كبريايي حق تعالي 
 ورزنديمقرآن كريم در برابر بيان مصاديقى از مستكبران، مصاديقى نيز از كسانى كه استكبار ن

برِونَ مَن فىِ السَّمـوتِ والاَرضِ ومَن عِندَهُ لايَستَكولَهُ «اند آورده است؛ مانند و در برابر اوامر الهى خاشع
و زمين است همه ملك خداست، و  هاآسمان)؛ و هر چه در 19(انبياء: » يَستَحسِرونعَن عِبادَتهِِ ولا

رپيچي گاه از بندگيش گردنكشي و سفرشتگان و ارواح قدسي كه در پيشگاه حضرتش مقربند هيچ
ه در اين آيه ب كنند) هرگز خسته و ملول نشوند).شوق و رغبت مي نكنند و (از عبادتي كه به

روحيه منزّه از استكبار بندگان مقرب و فرشتگان مكرم الهى اشاره شده؛ آنان كه بدون خستگى 
اند و هيچ اشتغال و مانعى آنان را از اين عبادت هميشگى و ملال، در عبادت الهى مستغرق

  .)281-265، صص14ج، 1417 دارد(طباطبايي،نمىباز

  كبار مخلوق نسبت به ديگر مخلوقاتاستهاي گونه .4-2
   . استكبار سياسي4-2-1

لطه و با نوعي س گيرندميمستكبران سياسي، كساني اند كه حاكميت و ادارة جامعه را به دست 
، بندگان خدا را كوچك، پست و نادان شمرده و آنان را به بردگي يكشبهرهگري و استعمار و 

» ظلم«رنظي هاييواژه. در قرآن كريم، استكبار همواره با رانندميگيرند و به ناحق بر مردم حكم مي
. اندهشد. مستكبر خوانده ي چون ابليس، فرعون، نمرود و..هايشخصيتهمراه بوده و » طاغوت« و

مدترين صفت در رابطه با شخصيت فرعون، صفت متكبر بودن اوست كه ميان، پربسا نيدر ا
  باشد.نتيجة صفات ديگر او مي

 يهابهحرنقطة مقابل استكبار سياسي در فرهنگ قرآن، استضعاف است. مستكبران با 
به بندگي كشيدن و به استضعاف درآوردن و مسلط شدن بر ديگران هستند. از  درصددگوناگون 
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، كريف تا از رشد كنندميپروري است، از هر راهي استفاده تكبران، مستضعفآنجا كه هدف مس
حركت  كنند،كه نتوانند به جلوجلوگيري نمايند و طوري آنها را تحقير  هاانسانترقي و تكامل 

قارت و مختلف اسباب ح هايشيوهنمايند. اين تحقير تنها به زبـان نـيست، بلكه آنان عملاً و به 
  سازند. ديگر را فراهم مي يهاانسان بدبختي و ذلت

بزرگ قرآني در مبارزه با استكبار، حضرت موسي(ع) است. شايد يكي از  يهااسوهيكي از 
زيبا و برجستة دعوت حضرت موسي(ع)، در مواجهه با استكبار فرعوني و استضعاف  هايجلوه

قدرت عظيم فرعوني آن هم در جامعه اي كه به استضعاف فرعوني  بني اسرائيل است. مقابله با
  :نمايديمخو گرفته بودند كاري بس دشوار بود. قرآن كريم استكبار فرعوني را چنين توصيف 

مْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ هُ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِنْهُمْ يذَُبِّحُ أبَْـنَاءَ «
نَُّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فىِ الأَْرْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أَ  * إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  ةً وَ نجْعَلَهُمُ وَ نرُيِدُ أَن نمَّ ئمَّ

م لفي تقسيهاي مختجويي كرد و اهل آن را به گروهفرعون در زمين برتري؛ )5-4قصص:»(الْوَارثِِينَ 
بريد و زنانشان را (براي كشاند، پسرانشان را سر مينمود؛ گروهي را به ضعف و ناتواني مي

خواهيم بر مستضعفان داشت؛ او به يقين از مفسدان بود! ما ميكنيزي و خدمت) زنده نگه مي
  يان و وارثان روي زمين قرار دهيم.زمين منّت نهيم و آنان را پيشوا

اراده  است. در اين آيه نيزمايت از مستضعفان در مقابل مستكبران برخاستهبه ح جاهمهقرآن 
و خواست الهي، به حكومت جهاني مستضعفين و حمايت از مظلومان تاريخ در مقابل مستكبران 

  :فرعون بر مبناي اين آيه، دو اقدام مستبدانه و مستكبرانه انجام داد تعلق گرفته است.
در طول تاريخ، پاية اصلي حكومت مستكبران » و حكومت كنتفرقه بينداز «سياست  الف)
حكومت يك اقليت ناچيز، بر يك اكثريت بزرگ جز با اين برنامه  چراكه، دادهميرا تشكيل 

دليل،  و به همين ترسندمي شدتبهنيست. مستكبران از پيوستگي صفوف مردم  پذيرامكان
  .)11ص ،16، ج1374 حكومت طبقاتي تنها راه حفظ آنان است(مكارم شيرازي،

دومين جنايت فرعون، استضعاف گروهي از مردم آن سرزمين بود. فرعونيان براي  ب)
ت قيام كند ستوانميتضعيف بني اسرائيل اين نقشه را طرح كرده بودند كه نسل ذكور آنها را كه 

بارزه قدرت برقيام و م تنهاييبهمبارزه كند، براندازند و تنها دختران و زنان را كه  و با فرعونيان
  .)13ص ،16، ج1374 نداشتند براي خدمتكاري زنده بگذارند(مكارم شيرازي،

حضرت موسي (ع) به دليل همين استضعاف بني اسرائيل و به بندگي گرفتن آنان، بر فرعون 
ا مِنْ عُمُرکَِ قالَ أَ لمَْ نُـرَبِّکَ فينا وَليداً وَ لبَِثْتَ فين«سخن وي گفت،  اعتراض كرد، اما فرعون، در پاسخ

آيا ما «(فرعون) گفت، ؛ )19-18 (شعراء: »فـَعَلْتَ وَ أنَْتَ مِنَ الْکافِرينَ  وَ فـَعَلْتَ فـَعْلَتَکَ الَّتي*  سِنينَ 
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 و» را در ميان ما نبودي؟!از زندگيت  هاييسالتو را در كودكي در ميان خود پرورش نداديم و 
بايست انجام دهي) انجام دادي (و يك نفر از ما را كشتي) و تو سرانجام، آن كارت را (كه نمي

  .»از ناسپاساني!
آيا ؛ )22(شعراء:» يلَ عَبَّدْتَ بَنيِ إِسْراَئِ  وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَنُُّهَا عَلَيَّ أَنْ « (ع) در پاسخ وي گفت:موسي

   .»؟!ياخودساختهگذاري كه بني اسرائيل را برده اين منتيّ است كه تو بر من مي
هاي مردم و ساير ملل، در ديدگاه فرعون آن روز و فرعونيان امروز، بندگان خدا و توده

 خواهندميبندگان آنان هستند و آنان حق دارند هر كدام را كه بخواهند بكشند و هر كدام را كه 
صميم دهد كه براي ساير ملل تبگيرند. اين نگاهي است كه به جريان استكبار اجازه مي به بردگي

بگيرند و تصميم خود را تحميل نمايند. شيوة مستكبران پيوسته چنين است كه همة مردم را 
: دانستمي. چنانچه فرعون بني اسرائيل را عبد (خدمتكار و برده) خود كنندميخود قلمداد » عبد«
آيا ما به دو انسان همانند «آنها گفتند، ؛ )47مومنون:»(وا أنَُـؤْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقـَوْمُهُمَا لنََا عَابِدُونَ فـَقَالُ «

   .»خودمان ايمان بياوريم، در حالي كه قوم آنها بردگان ما هستند؟!
ساس اح تسلط رواني و روحي بر ديگران، تحقير شخصيت آنان و ايجاد اين هايراهيكي از 

تر هستند. در طول تاريخ، مستكبران پيوسته بدين شـيوه عـمل است كه آنان از ديگران پست
اند. فرعون از جـمله مـستكبراني است كـه از اين شيوه براي حاكم حاكم شده كرده و بر مردم

(فرعون) ؛ )54(زخرف، ؛»قَـوْمًا فَاسِقِينَ فَاسْتَخَفَّ قـَوْمَهُ فَأَطاَعُوهُ إِنَّـهُمْ كَانوُا «: شدن بر مردم استفاده نمود
  ، در نتيجه از او اطاعت كردند آنان قومي فاسق بودند!.دقوم خود را سبك شمر

تا با تسلط بر افكار، عقايد و فرهنگ مردم، اهداف خويش را  كنندميمستكبران كافر تلاش 
نماند كه افزون بر  ناگفتهر چه بيشتر خود را فراهم نمايند. محقق ساخته و زمينة سلطة ه

 هارحطمستكبران، خود مستضعفان نيز در ايجاد استكبار نقش دارند و پيروي آنان از مستكبرين و 
، . برخي از آياتآيدميآنان، يكي از عوامل مهم ايجاد استكبار و تقويت آن به شمار  هاينقشهو 

ويق خود به مستضعفان و تشهاى روزى مستكبران براى القاى انديشههاى شبانهحاكى از دسيسه
آنان به پيروى از خود و همچنين بيان كنندة پيروى مستضعفان از مستكبران به سبب استضعاف 
فرهنگى است كه در اغلب موارد با ضعف اقتصادى و نظامى نيز توأم است. چنين مستضعفاني 

ن مستكبر با رهبرا اخروي هايعذاب، در اندشدهكه با پيروي از مستكبران، سبب تقويت استكبار 
  ).21: ؛ ابراهيم 34-31: ؛ سبأ47: غافر :خويش همگام و همراه خواهند بود(ر.ك
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  مختلف استكبار سياسي هايشيوه .4-2-1-1
  :كننديمكلي مستكبران از قدرت و توان خود در برابر تودة مستضعف به دو شكل استفاده  طوربه

بخشي به حاكميت خويش از طريق اقناع تودة مردم به اينكه  مشروعيت ؛ايجـابي )الف
هميشه حق با ماست و بايد از صاحبان قدرت كه ما هستيم پشتيباني و اطاعت نماييد(واداشتن 

  .ديگران به اطاعت از خويش)
دشمنان و القاء اين مطلب به ديگران كه مخالفان ما  زدايي از نيرويمشروعيت ؛سلبي )ب

  .ستة نابودي و هلاكت هستند(حذف فيزيكي مخالفان)شاي
 زننديمدر اين راستا، مستكبران دست به اقداماتي در راستاي بسط قدرت استكباري خويش 

  :كه عبارتند از

  ايجابي هايشيوه .4-2-1-1-1
  ديگران با خود سازيهمسانالف) 

ايمان كفار مستكبر كـه خـود بـه خداي تعالي ايمان نياوردند دوست دارند، همه مانند خودشان بي
: ديگران با خود، عملاً خطري آنها را تهديد نخواهد كرد سازيهمسانباشند. در اين صورت با 

كنند آنان آرزو مي؛ )89(نساء: »...ذُواْ مِنْهُمْ أَوْليَِاءفـلاََ تَـتَّخِ  وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فـَتَكُونوُنَ سـوََاءً «
خاب ، از آنها دوستاني انتنيبنابراكه شما هم مانند ايشان كافر شويد و مساوي يكديگر باشيد. 

  نكنيد.

  ب) تـطميع
ها در جهت رسيدن به اهداف افراد و گروه عنوان يكـي از ابزارهاي مؤثر جذبتطميع بـه

دنيوي، رسيدن به جايگاه رفيع و قرب و منزلت يافتن در  يهاوعدهمستكبران بوده است. دادن 
 عنوانبه. نمايدمي... بسياري از افراد حريص را فريب داده و جذب مستكبران و هاحكومت
شـته رقابتي دا فرعونگامي كه قرار بر اين شد تا موسي(ع) با ساحران تحت حاكميت نمونه، هن

ن ، از زمرة مقرباشـوند (ع) غـالببـاشند، فـرعون به ساحران وعده داد در صورتي كه بر مـوسي
نَـعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمـنَِ  قَالَ *  ينَ ن كُنَّا نحَْنُ الْغَالبِِ جـاَء السَّـحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أئَِنَّ لنََا لأََجْرًا إِ  فـَلَمَّا«خواهند بود: 

آيا اگر ما پيروز شويم، «هنگامي كه ساحران آمدند ، به فرعون گفتند، ؛ )42-41:(شـعراء» الْمـقَُرَّبِينَ 
  .») و در آن صورت شما از مقربّان خواهيد بود!آري«(: (گفت »)پاداش مهمي خواهيم داشت؟
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 بوده و اتفاقاً هم مؤثر ؟ در معناى طلب مزدپرسش ساحران از اينكه آيا پاداشى هم داريم
ه داد از مقربين خود قرارشان شد، چون فـرعون هم مزد برايشان قرار داد و هم اينكه وعد واقع
حد در  دهد كه قرب به فرعون تا چهاين تعبير نشان مى ).384، ص15، ج1374(طباطبايي، دهد

كند و عنوان يك پاداش بزرگ از آن ياد مىن محيط و جامعه داراى اهميت بوده است كه او بهآ
ارم (مكگردد نزديك سان به قدرت مطلوبشدر حـقيقت پاداشـى از اين بالاتر نيست كه ان

  ).222، ص15، ج1374شيرازي، 

  ج) تحريك احساسات
كه  كنندميتلاش  طلبياصلاحاهي و مستكبران گاهي نيز با نرمش و دوستي و در لباس خيرخو

اقدامات استبدادي و جنايات خويش را توجيه نموده و از عواطف و تعصبات ملي و مذهبي 
وَ لْيَدعُْ رَبَّهُ إِنيِّ  أقَـْتُلْ مُوسي وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوني«نمايند. چنانچه فرعون چنين كرد:  سوءاستفادهمردم 

 بِرَبيِّ وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ إِنيِّ عُذْتُ  وَ قالَ مُوسى * کُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ الأَْرْضِ الْفَسادَ أَخافُ أَنْ يُـبَدِّلَ دينَ 
بگذاريد موسي را بكشم و او «و فرعون گفت، ؛ )27-26(غافر: »مُتَكَبرٍِّ لا يُـؤْمِنُ بيَِوْمِ الحِْسابِ 

كه آيين شما را دگرگون سازد  و يا  ترسمميپروردگارش را بخواند (تا نجاتش دهد)! زيرا من 
  .در اين سرزمين فساد بر پا كند!

 كه يكي كندميفرعون به دو دليل براي توجيه تصميمش به قتل موسي(ص) اشاره 
جنبه ديني و معنوي دارد (ترس از تغيير دين و از بين رفتن دين نياكان) و ديگري  اصطلاحبه

البته دين از دريچة فكر فرعون چيزى جز  اد فساد و فتنه).جنبة دنيوي و مادي (ترس از ايج
راى مقدس اى بديگر نبود، آيينى در مسير تخدير و تحميق مردم و وسيله هايبتپرستش او و يا 

شمردن سلطة جابرانة خود. فساد نيز از نظر او به وجود آمدن يك انقلاب ضد استكبارى براى 
رازي و (مكارم شيو احياى توحيد بود پرستيبتو محو آثار  هاى اسير و در بندآزاد ساختن توده

  ).79 -80، صص20ج ،1374 ديگران،
برم من به پروردگارم و پروردگار شما پناه مى«موسى(ع) در واكنش به سخنان فرعون گفت، 

  ود:شاز اين گفتار موسى(ع) دو نكته برداشت مي» آورد!حساب ايمان نمى روزبهاز هر متكبرى كه 
ى خطرناك هايآدمباشند، » قيامت روزبهعدم ايمان «و » تكبر«افرادى كه داراى دو ويژگى  -1

خود  شود كه انسان جزشوند و بايد از چنين افرادى به خدا پناه برد؛ تكبر سبب مىمحسوب مى
و افكار خودش را نبيند، آيات و معجزات خدا را سحر بخواند، مصلحان را مفسد و اندرز 

حساب سبب  روزبهو ضعف نفس بشمرد! و عدم ايمان  كاريمحافظهاطرافيان را  دوستان و
شود كه هيچ حسابى در برنامه و كار او نباشد و حتى در برابر قدرت نامحدود پروردگار، با مى
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ار حسابى در ك چراكهقدرت بسيار ناچيزش به مبارزه برخيزد، و به جنگ پيامبران او برود، 
 حساببه) شايد بتوان گفت ايمان نداشتن 81، ص20، ج1374 و ديگران،مكارم شيرازي نيست(

  كند.و كتاب، انسان را متكبرّ مى
كه فرعون  كندميتلويحاً به مردم بيان » عُذْتُ بِرَبيِّ وَ رَبِّكُمْ «موسى(ع) با گفتنِ عبارت  -2

ة وامل بسط سلطگمان يكي از عبي خداى شما نيست و تنها بايد به خداوند يكتا پناه برد.
استكباري بر تودة مردم، ناآگاهي و جهل مردم و داشتن تعصبات نابجا و تحجر فكري است. 
تكيه بر آداب و رسوم نادرست گذشته و پيروي از عقايد آباء و اجدادي، مانع بزرگي بر سر راه 

عه به معقلانيت و بهانة مناسبي براي مستكبران در جهت توسعة فكر و روحية استكباري در جا
  آيد. شمار مي

 :دكنمياز اين منظر، قرآن كريم  بارها به اعتقادات ناشي از جمود فكري و جاهلانه انتقاد 
وَقَالُوا مـاَ هـذََا انَ يَـعْبُدُ آʪَؤكُُمْ رَجُلٌ يرُيِدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَ  قَالوُا مَا هَذَا إِلاَّ  بَـيِّنَاتٍ  آʮَتـنَُا تُـتْلَى عـلََيْهِمْ  وَإِذَا«

و هنگامي كه ؛ )43(سباء: »ينٌ مُّبِ  سـحِْرٌ  إِلاَّ  كَفَرُوا للِْحـقَِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هـذََا  الَّذِينَ  إِلاَّ إِفْكٌ مُّفْترَىً وَقَالَ 
شما را از  خواهدمياو فقط مردي است كه : «گويندمي، شودروشنگر ما بر آنان خوانده ميآيات 

ه شده ) بستروغ بزرگي كه (به خدااين جز د«، گويندميو » بازدارد! پرستيدندميچه پدرانتان آن
ار ند: اين، جز افسوني آشكو كافران هنگامي كه حق به سراغشان آمد گفت» چيز ديگري نيست!

  نيست.

  سلبي هايشيوه. 4-2-1-1-2
  الف) تحقير و تكذيب

ك اهداف مستكبرانة خويش دست به تحقير و تشكياشراف مستكبر قوم صالح(ع) براي پيشبرد 
 أتََـعْلَمُونَ  مِنْهُمْ  قَالَ الْمـلأَُ الَّذِيـنَ اسـتَْکْبرَوُاْ مِن قـَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ «در حقانيت صالح(ع) زدند: 

 »بِهِ کَافِرُونَ  آمَنتُمْ  واْ إʪِ َّʭِلَّذِیَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَکْبرَُ  * بِهِ مُؤْمِنُونَ  أرُْسِلَ  بـمَِا أَنَّ صَالحِآ مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّـا
آيا « :ولي) اشراف متكبر قوم او، به مستضعفاني كه ايمان آورده بودند، گفتند(؛ )76ـ75(اعـراف: 

ما «ند، آنها گفت!» ) شما يقين داريد كه صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟راستيبه(
(ولي) ما به آنچه شما به آن  :متكبران گفتند .»ايمبه آنچه او بدان مأموريت يافته، ايمان آورده

  .ايد، كافريم!ايمان آورده
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  ب) اتهام زني
ا تـا دعـوت الهي آنان ر كردندمي اموري مستكبران براي مقابله با رسولان الهي آنان را متهم به

ها در هر زمان عليه آنان تحريك نمايند. اين تهمت وسيله، مردم رادهند تا  بديندروغين جلوه 
 و جنون دادن به پيامبران سحر . نسبتمتناسب با جوّ حاكم بر جامعه و حساسيت مردم بود

 ايوسيله را ) و دعوت ايشان31خواندن (انفال:» اسـاطير الاولين«) و تعاليم ايشـان را 52(ذاريات:
اي از اين اتهامات است. القاء چنين ، نمونه)35-34شعراء:( ها دانستنراي حاكميت بر سرزمينب

طة نمود و زمينة سـلمردم، آنان را در تبعيت از پيامبران الهي، دچار شك و ترديد مي ذهنيتي به
  ساخت. را فـراهم مي مـستكبران

اي براي ار دهد، دعوت او را توطئهمردم را در مقابل موسي(ع) قر فرعون نيز براي اينكه
» سِحْركَِ ʮَ مُوسَىمـنِْ أرَْضِنَا بِ  لتِـخُْرجَِنَا قَالَ أَجِئْتَنَا: «و گفت آورد حساببهاخراج مردم از سرزمينشان 

در  ، ما را از سرزمينمان بيرون كني؟.كه با سحر خود ايآمدهاي موسي! آيا «گفت،  ؛)57(طه:
او را  و بشوراند او واقع اين تهمت، تهمتى سياسى است تا بدان وسيله، افكار عـمومى را ضد

وطـن، آب و خـاكشان  زا را هايش آنـانخواهد با نقشهدشمن ملت معرفى كند؛ دشمنى كه مى
ب غال است زيرا اي بودهشدهاين توطئة حساب .)240، ص14، ج1374(طباطبايي، بيرون كند

اين دو،  قرآن از آيات اي مردم، سرزمين و وطنشان را همانند جانشان دوست دارند، لذا در پاره
  ). 66اند (نساء:در رديف هم قرار گرفته

  و انحراف افكار عمومي يجوساز، ينيآفرجنجالج) 
هاي سالم، به دنبال حق خواهند پاك و فطرت هايبا وجود فضا و جوّ سالم اجتماعي، وجدان

نمايند.  ميلتح حق بر مردم عنوانبهرا با باطل آميزند و باطل را  رفت. لذا مستكبران برآنند تا حق
به  را مردمهاي توده افكار زده تا سازيصحنهعمومي، دست به  آنان براي منحرف ساختن افكار

سازي خود جـلب و از آن حادثة مورد نظر منحرف و منصرف كنند؛ نمونة آن در قرآن، صحنه
  اسـت.  وسيلة ساختن برج معروفش براي بيرون كردن موسي(ع) از مـيدانفرعون به

فـرعون پس از شنيدن ايمان آوردن ساحران به موسي(ع)، در جهت منحرف كردن افكار 
نْ إِلَهٍ غَيرِْي فَأَوْقِدْ ليِ « ين گفت:عمومي به قومش چن  ʮَ هَامَانُ وَقـاَلَ فِرْعَوْنُ ʮَ أيهّا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ

 بزرگان اى؛ )38(قصص: »عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل ليِّ صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلىَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنيِّ لأََظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ 
شناسم، پس اى هامان برايم بر گل آتش بيفروز قوم من جز خـويشتن بـراى شـما خدايى نمى

جدا او را از  و برجى [بلند] براى مـن بـساز؛ شـايد به [حال] خداى موسى اطلاع يابم و من
  پندارم. مى انيگودروغ
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لند اي كاخ و برج بهرحال، طبق بعضي از تـواريخ، هـامان دسـتور داد تا زمين وسيعي بر به
ه بر قدري بالا رفت كاين كـار گسيل داشت. بنا به بـراي گيرند و پنجاه هزار بنا و معمار نظر در

 تمام اطراف مسلط شد. هنگامي كه سـاختمان بـه اتـمام رسيد، فرعون با تشريفاتي به آنجا آمد
ت و به آسمان پرتاب كرد. تير از برج بالا رفت. معروف است تيري بـه كـمان گذاش و شخصاً

و  آمد آلود بازگشت؛ فرعون از آنجا پاييناي، يا طـبق تـوطئة قـبلي، خونبر اثر اصابت به پرنده
  ).49ص ،20ج ،1412 (طبري،راحت باشد، خداي مـوسي را كـشتمگفت، برويد فكرتان  به مردم

فكري مـردم و انـصراف ذهن اي براي اشتغال سازي قصد داشت وسيلهصحنه فرعون با اين
ويد، نه گاسرائيل فراهم آورد. از اين گذشته فرعون مىنبوت موسي(ع) و قيام بني مسئلة از هاآن

 از خودم جهل دارم بلكه از اين طرف گمان به عدم چنين معبودى غـيرتنها نسبت به اله ديگـر 
و  ؛))38(قصص:»  لأظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنيِّ « گويد:دارم كه مـوسى دروغ مـى دارم و گمان

) 52، ص16، ج1374بـراى تـلبيس و گمراه كردن مردم نمود (طباطبايي،  درحقيقت، اين مـدعا را
تر الشعاع قرار دهد و توجه مـردم را بـيش، مسائل ديگر را تحتمرتفع مـسئلة سـاختن اين بناي تا

  بـه فـراموشي سپرده شود. موسي(ع) بر ساحران به خود جلب كند تا مسئلة پيروزي
جنجال آفريني و ايجاد فضاي مسموم تبليغي، از سوي مستكبران عصر پيامبر اكرم(ص) نيز 

. اين افراد درصدد بودند تا از وراي اين حربه، فرصت عرض اندام را از حريف شدميانجام 
ريم در وصف حال اين مستكبران گرفته و نداي حق را با جنجال آفريني بپوشانند. قرآن ك

كافران ؛ )16(فصلت:  »وَ قالَ الَّذينَ کَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فيهِ لَعَلَّکُمْ تَـغْلِبُونَ « :فرمايدمي
  ».د، شايد پيروز شويو به هنگام تلاوت آن جنجال كنيد ندهيد گوش به اين قرآن فرا« :گفتند

يعنى پخش صداهاى ناهنجار (و پارازيت) در هنگام تلاوت قرآن، تا نظر » فيهالغوا «عبارت 
را از افكار حقّ آن منصرف سازند. از اين رو، گاهي اوقات يكى از آنها هنگام تلاوت قرآن از 

جذب توجّه مردم بود تا حقايق  درصددجانب آن حضرت، با دست زدن و سوت كشيدن، 
ت افكنى جاهلى همان چيره شدن بر صحنه و ميدان و استكبار . اين پارازيدرنيابندرسالت را 

 هايينشبپس بناى فرهنگى كافران بر پايه پارازيت افكنى و آشفته سازى  ناحق در زمين است.
  .)211، ص12، ج1419 راستين و حق نهاده شده است(مدرسي،

  يابيم:از اين آيه حقايقى چند درمى
پراكنند گمراهى و تبليغاتى خود مى هايدستگاهاز خلال  هاطاغوت، آنچه شكبي -1

  كند.حق همان است كه وحى الهى آن را بيان مى راستيبهبيهودگى است و 
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بناى فرهنگى گردنكشان و مستكبران، بر پاية رويارويى با حق و آشفته سازى بر ضدّ  -2
  آن قرار دارد. 

ر در زمين و چيرگى د جوييبرتريهمان استكبار و  كفرآميزتبليغ  هايدستگاههدف  -3
كنند و مانع رسيدن آنها  به حقايق آنها مردم را از حق گمراه مى گمانبينبرد با حق است. 

كشد به اندازة دارند و حجم عذابى كه انتظار آنها را مىشوند و نور الهى را از آنان در پرده مىمى
  .)212، ص12، ج1419 (مدرسي،رسانندزيانى است كه به مردم مىهمان 

  د) تهديد و ارعاب
اين روش  هاي توحيدي و مجاهدان ديني، ازمستكبران در طول تاريخ و در مقابله با انقلاب

. كـارگزاران و اشراف قوم شعيب(ع) نيز اندكردهميجهت بيرون كردن حريف از ميدان استفاده 
ذِينَ  وَقَالَ الْمَلأُ الَّ « :خواهيد ديد ، زيانكردند كه چنانچه شعيب را پيروي كنيدمردم را تهديد مي

ـاَسِرُونَ  قـَوْمِهِ  مِن كَفَرُواْ  اشراف زورمند از قوم او كه كافر ؛ )90(اعـراف:» لئَِنِ اتَّـبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لخَّ
  »اگر از شعيب پيروي كنيد ، شما هم زيانكار خواهيد شد!« :شده بودند گفتند

تَکْبرَوُا قَالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ اسْ «شعيب(ع) را به تبعيد و اخراج از وطن تهديد نمودند: همچنين، آنان 
 »کَارهِِينَ   فِی مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ کُنَّا لتََعُودُنَّ  مِنْ قـَوْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ ʮَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمـنَُوا مَعَكَ مِنْ قـَرْيتَِنَا أَوْ 

اي شعيب! به يقين، تو و كساني را كه به «اشراف زورمند و متكبرّ از قوم او گفتند، ؛ )87(اعراف:
آيا « :فتگ» اند، از شهر و ديار خود بيرون خواهيم كرد، يا به آيين ما بازگرديد!تو ايمان آورده

  .مايل نباشيم؟ اگرچهما را بازگردانيد)  خواهيدمي(
 ايشان گرفتند و حاضر به تـسليم در بـرابرانبياء الهي قرار ميهمة مستكبراني كه در مقابل 

تند يا ساخدر راستاي تعالي، خير و صلاح نبودند، پيامبران قوم خويش را بين دو راه مخير مـي
ديارشان.  عـدول از مـسير الهي و پذيرفتن آداب و رسوم و فرهنگ حاكم بر جامعه يا خروج از

 ؛167:؛ شـعراء88:اعراف ؛13:(ابراهيمر از قرآن نيز بيان شده استديگ اين مسأله در آياتي
  ).74-73:اسراء

ملأ (چشم پركن)  به تعبير هاظاهر و بدباطن كه از آنجمعيت اشراف و ثروتمندانِ خوش
ازي و گرفتند(مكارم شير شده است، سررشتة مخالفت بـا ايـن پيامبر بزرگ الهي را بـه دسـت

كه هيئتشان چشم و قلب را پر  مردم هستند ، جماعتي از»ملأ« .)238ص ،6ج، 1374ديگران، 
، يكنند(طريحها توجه ميشان هستند كه مردم به سـخنان آنمردم و رؤساي اي اشراف كند. آنانمي

هاي قرآن كريم، بيشتر مستكبران از طبقه اشراف جامعه بر اساس آموزه. )397ص ،1، ج1375
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د، از فرامين الهي گـشتن و تسليم ي كه دعوت پيامبران الهي را پذيرفتندبودند و اكثر افراد
را يـكي از بسترهاي » اشـرافيت« توانميمـستضعفان و طبقات پايين جامعه بودند پس 

  گيري استكبار در جامعه دانست.شكل

  هـ) شكنجه و قتل
اشد. بمخالفان، حذف فيزيكي آنان از صحنة اجتماع مي نابود كردنآخرين حربة مستكبران براي 

رو شد، دست بـه تـهديد آنان رغم انتظارش روبهچنانچه فرعون وقـتي بـا ايمـان ساحران علي
حْرَ فَلأَقَُطِّعَنَّ  لَه آمـنَتُمْ  قَالَ «زد:  نْ خِلاَفٍ  وَأرَْجـلَُكُم يْدِيَكُمْ أَ  قـبَْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ مِّ

آيا پيش از « :) گفتفرعون( ؛)71(طه:» وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتََعْلَمُنَّ أيَُّـنَا أَشَدُّ عَذَاʪً وَأبَْـقَى
خته آنكه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟! مسلمّاً او بزرگ شماست كه به شما سحر آمو

ار نخل به د هايتنهو شما را از  كنمميمخالف قطع  طوربهو پاهايتان را  هادستاست! به يقين 
  .»و پايدارتر است تردردناكو خواهيد دانست مجازات كدام يك از ما  آويزممي

ي شكل يافته كه حتي ديگران را به خاطر باورهاي قلب ايگونهبهشاكلة شخصيتي مستكبران 
كه اگر  ايگونهبه. شوندميده و خواهان هماهنگي و همراهي مردم با عقايد خود مواخذه نمو

 بيابد، بايد مواخذه و مجازات ايعقيدهسليقة آنان و خواست قلبيشان اعتقاد و  برخلافكسي 
  گردد.

  
  هاي بسط قدرت سياسي: شيوه1نمودار

  

  استكبار اقتصادي. 4-2-2
طب و ق رسندميقرآن كريم، كساني را كه با گردآوري ثروت حرام، به آقايي و سيادت دنيوي 

ورند، آكنند و به بغي و فساد، روي ميشوند و بر تودة مردم تفاخر مياقتصادي جامعة خويش مي

شيوه هاي بسط قدرت 
:سياسي

:شيوه هاي سلبي

تحقير و 
تكذيب اتهام زني جنجال 

آفريني
تهديد و 
ارعاب

شكنجه و 
قتل

:شيوه هاي ايجابي

همسان 
سازي تطميع تحريك 

احساسات
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داند. قارون، نمونة اعلاي اين گروه است. قرآن كريم در آياتي چند، مستكبران اقتصادي مي
ى فَـبَغَى إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَـوْمِ مُوسَ «دارد: و تحقير تودة مردم را از سوي قارون بيان مي رتربينيخودب

 لاَ يحُِبُّ هُ لاَ تَـفْرحَْ إِنَّ اللهََّ عَلَيْهِمْ وَآتَـيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتحَِهُ لتََنُوءُ ʪِلْعُصْبَةِ أوُليِ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قـَوْمُ 
نْـيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَ  * الْفَرحِِينَ  ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ نَ اللهَُّ إِليَْكَ وَلاَ وَابْـتَغِ فِيمَا آʫَكَ اللهَُّ الدَّ

قارون از قوم موسي بود، اما بر ؛ )77-76 (قصص: »تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ اللهََّ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
به او داده بوديم كه حمل كليدهاي آن براي يك گروه زورمند  هاگنجآنان ستم كرد. ما آن قدر از 

اين همه شادي مغرورانه مكن، « :مشكل بود! (به خاطر آوريد) هنگامي را كه قومش به او گفتند
و در آنچه خدا به تو داده، سراي آخرت  رد!داكنندگان مغرور را دوست نمي كه خداوند شادي
گونه كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن و ات را از دنيا فراموش مكن و همانرا بطلب و بهره

  .هرگز در زمين در جستجوي فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوست ندارد!
در اصل به معناي » فرح«. واژة ، معادل گذاشته شده است»فـرح«با فعل  در آيه» بغي«واژة 

 اين حقيقت به» بغي«شود كه واژة مي روشـن اسـت. از ايـنجا» از چيزي زياد شادمان شدن«
شد و به قدرت دنيايي خويش غره گشت  كه قارون از ثروت و دارايـي خـود مـغرور دارد اشاره

 توصيف شده، ذكر« بغي«حـالت بـاطني كـه به وسيلة  آن تجليّ ملموس عنوانبه» فساد«و 
  .)295، ص1378(ايزوتسو، است گرديده

علت بغى و ظلم قارون آن بود كه ثروت سرشارى به دست آورده بود و چون ظرفيت كافى 
و ايمان قوى نداشت، اين ثروت فراوان او را فريب داد و به انحراف و استكبار كشانيد(مكارم 

فراوان، در مقابل  هايثروتو  هاگنجسطة ). وي به وا153ص ،16ج ،1374شيرازي و ديگران، 
، 7، ج1372 و خودنمايى پرداخت و بر آنها تعدى كرد(طبرسي، نماييقدرتبنى اسرائيل به 

  .)416ص
شد، در پاسخ به اندرز مؤمنان ناشى مى حسابشبيقارون با غرور و تكبرى كه از ثروت 

و ام. از اين رقومش، بيان داشت كه اين ثروت را به سبب علم و لياقت خويش به دست آورده
ا أوُتيِتُهُ عَلى«مختارم تا آن را در هر راهي كه خود صلاح بدانم مصرف نمايم:  لْمٍ عِنْدِي أَوَ عِ  قالَ إِنمَّ

سْأَلُ عَنْ ذُنوđُِِمُ دْ أَهْلَكَ مِنْ قـَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُـوَّةً وَ أَكْثَرُ جمَْعاً وَلاَ يُ لمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ قَ 
اين ثروت را به وسيله دانشي كه نزد من است به دست « :(قارون) گفت ؛)78(قصص: »الْمُجْرمُِونَ 

وامي را پيش از او هلاك كرد كه نيرومندتر و ثروتمندتر دانست كه خداوند اقآيا او نمي» ام!آورده
  شوند.از او بودند؟! (و هنگامي كه عذاب الهي فرا رسد،) مجرمان از گناهانشان سؤال نمي
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 )2 ،علم تورات )1اند: چند چيز دانسته كردميمفسران، علمي را كه قارون براي خود ادعا 
؛ 431ص ،3، ج1407 (زمخشري،علم كيميا  )3 ،انواع تجارت و كشاورزي و ساير مكاسب

  .)170-169صص ،15ج ،1408 ؛ رازي،346ص ،7ج ،1371 ميبدي،
آن بود كه قارون را به غرور و در نهايت استكبار  اشنتيجهحال اين علم را هر چه بدانيم، 

ش تكشانيد، تا جايي كه تمام مواهب و ثروت خود را نه از ناحية خدا، بلكه از جانب خود و لياق
در بينش مستكبران، همة  دانست و به وسيلة آن ثروت بر ديگران فخرفروشي و استكبار نمود.

شود و يگانه معيار قضاوت، ثروت است كه آمدنش نشان با محك ماديات سنجيده مي هاارزش
. به همين دليل، به داشتن اموال و فرزندان دهدنميحقانيت است و نبودنش از هيچ ارزشي خبر 

و حتي معتقدند كه چون  پندارندميو آن را نشانة كرامت ذاتي خود  كنندميبيشتر مباهات 
ذَقْناهُ وَ لئَِنْ أَ «خداوند آنان را در اين دنيا گرامي داشته، در قيامت نيز جايگاهي والا خواهند داشت: 

عِنْدَهُ  رَبيِّ إِنَّ لي تُ إِليوَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لئَِنْ رُجِعْ  اءَ مَسَّتْهُ ليََقُولَنَّ هذا ليرَحمَْةً مِنَّا مِنْ بَـعْدِ ضَرَّ 
و هرگاه او را رحمتي ؛ )50(فصلت: »فـَلَننَُبِّئَنَّ الَّذينَ کَفَرُوا بمِا عَمِلُوا وَ لنَُذيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَليظٍ  للَْحُسْني
 شايستگي و به خاطراين «گويد، وي خود بعد از ناراحتي كه به او رسيده بچشانيم مياز س

 سويهبكه قيامتي باشد،) هرگاه  به فرضكنم قيامت برپا شود؛ و (استحقاق من بوده، و گمان نمي
نيك است. ما كافران را از اعمالي كه  هايپاداشپروردگارم بازگردانده شوم، براي من نزد او 

  چشانيم.) آگاه خواهيم كرد و از عذاب شديد به آنها ميزوديبهاند (داده انجام
فخر و مباهات بر امتيازات مادي و تصور عذاب نشدن در آخرت، ويژگي مستكبران و 

 أمَْوَالاً وَقَالُوا نحَْنُ أَكْثَرُ « :فرمايدمي هاشخصيتمفسدان اقتصادي است. چنانچه قرآن از زبان اين 
(و اين نشانه اموال و اولاد ما (از همه) بيشتر است «و گفتند، ؛ )35(سبأ: »ا وَمَا نحَْنُ بمِعَُذَّبِينَ وَأَوْلاَدً 

  .») و ما هرگز مجازات نخواهيم شد!علاقه خدا به ماست!
اي همستكبران با همين بينش و تفكر مادي، خود را از ديگران برتر دانسته و به تحقير توده

بينش و قضاوت مستكبران دربارة مؤمناني كه از قشرهاي مستضعف . پردازندميمستضعف 
 نندكميدست هستند و نيز گمان اند، اين است كه آنان اراذل و اوباش و از طبقات پايينجامعه

كه خداوند به محرومان و مستضعفان، خير و سعادت نداده است. از اين رو بايد تحقير شوند و 
ي پيامبران نيز دارند. در واقع تهيدستان و مستضعفان جامعه، در انتظار چنين برخوردي را از سو

  شوند. نظر ظاهربين اشراف و مستكبرين، مردمي پست و حقير و شايسته تحقير و تخفيف تلقي مي
رُوا مِن فـَقَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ کَفَ : «فرمايدميقرآن كريم دربارة مستكبران عصر حضرت نوح(ع) 

ثْلَنَا وَ مَا نَـراَک اتَّـبَعَک إِلا الَّذِينَ هُمْ أرَاَذِلنَُا ʪَدِی الرَّأْیِ وَ مَا نَـرَی لَکُ قـَوْمِهِ مَا نَـرَ  مْ عَلَيْنَا مِن اک إِلا بَشراً مِّ
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اشراف كافر قومش (در پاسخ ) گفتند ما تو را جز بشري ؛ )27(هود: »فَضلِ بَلْ نَظنُّکُمْ کَذِبِينَ 
اند جز گروهي اراذل ساده لوح ني را كه از تو پيروي كرده، و كسابينيمنميهمچون خودمان 

تصور  وگدروغبلكه شما را  كنيمنمي، و فضيلتي براي شما نسبت به خود مشاهده يابيمنمي
  .كنيممي

 هاي متداول و رايج مبارزة مستكبران با مخالفان خود، مـحاصره اقتصادي استيكي از شيوه
رآن باشد. قمي طالبشـعب ابـي در (ص) و يارانشان يامبر اكرمكه نمونة تاريخي آن، محاصرة پ

فِقُوا هُمُ الَّذِينَ يَـقُولوُنَ لاَ تنُ: «داردمي(ص) را چنين بيان  كريم سخن منافقانة دشمنان رسول خدا
» كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـفْقَهُونَ لأَْرْضِ وَلَ وَا السَّمَاوَاتِ  خَزاَئِنُ  عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِـ حـتىََّ ينَـفَضُّوا وَللهَِِّ 

به افرادي كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد « :گويندميآنها كساني هستند كه ؛ )7(مـنافقون:
و زمين از آن خداست، ولي منافقان  هاآسمان) خزاين (غافل از اينكه» پراكنده شوند! تا

  .!فهمندنمي
نسبت به  اعتناييبيكه راه مقابله با استكبار اقتصادي، تقويت روح قناعت و دانست  بايد

نْـيَا لِ «باشد: ثروتمندان مي نَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرزِْقُ رَبِّكَ وَلاَ تمَدَُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحْيََاةِ الدُّ
هايي از آنان هاي ماديّ، كه به گروهو هرگز چشمان خود را به نعمت ؛)131(طه: »خَيرٌْ وَأبَْـقَى

هاي زندگي دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و روزي پروردگارت ، ميفكن! اينها شكوفهايمداده
اي هكه چشم به اموال و دارايي كندمياين آيه به پيامبر (ص) خاطرنشان . بهتر و پايدارتر است!

  داشته باشد كه همين قانع بودن و به ثروت ديگران طمع نداشتن، خود يك ارزش است. ديگران ن

  . استكبار علمي4-2-3
و  كندميو آن مرتبة علمي در آنان غرور ايجاد  رسندميو درجات علمي  مراتببهكساني كه 

عم بن باعورا ار، بلاز استكبارند. نمونة اين نوع استكب گونهاين، داراي كشاندميآنان را به استكبار 
است. وي دانشمندي بود كه نخست در صف مؤمنان قرار داشت و حامل آيات و علوم الهى 
بود، اما از اين مسير بيرون رفت و به فراعنه و مستكبران پيوست و عاقبت كارش به گمراهى 

وَ لَوْ *  لشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ مِنْهَا فَأتَـْبَعَهُ اوَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّذِي آتَـيْنَاهُ آʮَتنَِا فَانْسَلَخَ «كشيده شد: 
لَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـترْکُْهُ عَ شِئْنا لَرَفـَعْناهُ đِا وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِليَ الأَْرْضِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ فَمَثلَُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ 

بوُا ʮϕِتنِا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتَفَکَّرُونَ يَـلْهَثْ ذلِکَ مَثَلُ    .)175-176 (اعراف: »الْقَوْمِ الَّذينَ کَذَّ
سرانجام) خود را ه آيات خود را به او داديم ولي (و بر آنها بخوان سرگذشت آن كس را ك

م، (مقام) او را با يخواستميو اگر  ، و از گمراهان شد!تهي ساخت و شيطان در پي او افتاداز آن 
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ت پس او را به حال سنت ماس برخلاف، ها) بالا مي برديم (اما اجباراين آيات (و علوم و دانش
) هارفس پيروي كرد! مثل او همچون سگ (، و از هواي نخود رها كرديم) و او به پستي گراييد

اگر او را به حال خود و  ،، و زبانش را برون مي آورداست كه اگر به او حمله كني، دهانش را باز
ود! شتي است كه هرگز سيراب نميگويي چنان تشنه دنياپرس( كندمي، باز همين كار را واگذاري

ا تكذيب كردند اين داستانها را (براي آنها) بازگو كن، شايد اين مثل گروهي است كه آيات ما ر(
  د).و بيدار شونبينديشند (

گويد كه نخست در مسير حق بود، آن چنان كه آيات فوق سخن از يك عالم و دانشمند مى
و پيروى از هواى نفس و نيز  ياپرستيدنكرد روزى منحرف شود اما سرانجام فكر نمى كسچيه

تمايل به فرعون و وعد و وعيدهاى او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست  
  قرار گرفت. هان و پيروان شيطان و مخالفان موسي(ع)داد و در صف گمرا

 بيرون شدن و يا كندن هر چيزى از پوست و جلدش است(راغب اصفهاني، "انسلاخ" معناى
اين تعبير كناية استعارى از اين است كه آيات چنان در بلعم باعورا رسوخ  .)419ص ،1412

 نىخبث درو به خاطرملازم بود، و داشت و وى آن چنان ملازم آيات بود كه با پوست بدن او 
  .)332ص ،8، ج1417(طباطبايي، كه داشت از جلد خود بيرون آمد

  اي. استكبار رسانه4-2-4
ين هاي خود دتبليغاتي، با بدعت -سامري شخصيت ديگري است كه در اثر استكبار علمي

مراهي فرقه و گهاي حضرت موسي (ع)، پيروان وي را به تساختگي به بشر ارائه و پس از تلاش
 امِريُِّ قالَ فَما خَطْبُکَ ʮ س« دچار كرد. داستان وي نيز در آياتي چند از قرآن كريم بيان شده است:

قالَ *  نَـفْسي  ليقالَ بَصُرْتُ بمِا لمَْ يَـبْصُرُوا بِهِ فـَقَبَضْتُ قـَبْضَةً مِنْ أثَرَِ الرَّسُولِ فـَنَبَذēُْا وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ  *
إِلهِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ  فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فيِ الحْيَاةِ أَنْ تَـقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تخُْلَفَهُ وَ انْظرُْ إِلى

 تو چرا« :فتموسي رو به سامري كرد و گ؛ )97-95 ؛ (طه:»عاكِفاً لنَُحَرّقِـَنَّهُ ثمَُّ لنََنْسِفَنَّهُ فيِ الْيَمِّ نَسْفاً 
تي از آثار رسول من چيزي ديدم كه آنها نديدند من قسم«گفت،  »اين كار را كردي، اي سامري؟!

) نفس من اين كار را در (هواي نيچننيا، و (و فرستاده خدا) را گرفتم ، سپس آن را افكندم
و س با تاست كه (هر ك برو، كه بهرة تو در زندگي دنيا اين«موسي) گفت، ( »نظرم جلوه داد!

هرگز تخلفّ  ، كهو تو ميعادي (از عذاب خدا) داري» گير!با من تماس ن«) بگويي نزديك شود
ا آن را ي! و ببين مكردميبنگر به اين معبودت كه پيوسته آن را پرستش  نخواهد شد! (اكنون)

  .پاشيمميسپس ذراّت آن را به دريا  سوزانيممينخست 
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ست و بعضى از روايات هم بر آن دلالت دارد اين آنچه بين مفسرين مشهور و معروف ا
آمده بشر در صورتبهاست كه، سامرى از خاك زير قدم جبرئيل كه براى غرق گردانيدن فرعون 

بود گرفت و از آن خاك در شكم گوساله ريخت و گوساله به صدا آمد. بدين ترتيب، سامرى 
اله را گرفته و به آن سجده مردم را فريب داد كه اين خداى موسى(ع) است و مردم گوس

نمودند.وجه ديگر تفسيري آيه آن است كه مقصود از رسول، موسي(ع) باشد و اثر او، سنت و 
  .)204-203صص ،8ج ،1361 رسم او و اوامر او بوده باشد(امين،

. گردديمبه هر روي، اين اقوال تفسيري در حد احتمالات بوده و به نصّ معتبر و يقيني بازن
اهميت دارد آنكه عمل سامري از سنخ صناعت بوده و وي با زيركي و علمي كه داشته، با آنچه 

اي و تبليغاتي به انحراف افكار عمومي ساخت گوساله، آن هم به شكلي خاص، از طريق رسانه
 بر افكار و خواستميمردم پرداخت. تا جايي كه در اين امر موفقيت حاصل نمود و آنچه را كه 

در مقابل اقدام سامري در به انحراف كشيدن مردم، موسى (ع) به دو طريق لقا نمود. قلوب مردم ا
 با انحراف سامري برخورد نمود:

  عزل سامرى از جامعه، زيرا كه او ريشة فساد و فتنه بود. -1
شكستن و نابود كردن گوساله، موسى(ع) گوساله را سوزانيد و خاكسترش را در دريا  -2

دا اى از آن يا خاكسترش باقى بماند تا مباخواست حتى ذرهريخت تا ريشة فتنه را بركند. او نمى
  در آينده مورد تقديس طاغوتان قرار گيرد.

همة  لكه بايد ريشة آن را بركند ويابيم كه برانداختن طاغوت كافى نيست، باز اين آيه درمى
بدين ترتيب، موسى(ع) در طول زندگى  ).219، ص7، ج1419 آثار و نمادها را نابود كرد(مدرسي،

خود با سه قدرت طاغوتى مستكبر مبارزه كرد: فرعون كه مظهر استكبار سياسي و قدرت و 
اي انهه مظهر استكبار رسحكومت بود، قارون كه مظهر استكبار اقتصادي و ثروت بود و سامرى ك

  و صنعت و فريب و اغفال بود.

  گيرينتيجه
استكبار در قرآن كريم، همراه با واژگاني چون عتوّ، علوّ، استنكاف، كفر و ظلم آمده  -1

  عتوّ، استنكاف، كفر و ظلم را نتيجة استكبار دانست. اين اساس و است. بر
  
  
  
  



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي            196 

  : نتايج استكبار1نمودار 

  
ريشه و  وانتميبا استكبار و با در نظر گرفتن آيات مربوطه،  نشينهمبا بررسي واژگان  -2

  دانست. جوييبرتريدليل استكبار را علوّ و 
  : ريشه اصلي استكبار2نمودار 

  
 جوامع و ماندگيعقبهاي اجتماعي است كه سبب بيماري ترينخطرناكاستكبار از  -3

  .گرددميهاي مردمي استضعاف توده
بيان  نتواميواژة ايمان، تقوا و استضعاف، واژگان متضاد با كفر در قرآن كريم هستند،  -4

داشت كه عدم ايمان به خدا، پيامبران و معاد و نداشتن تقوا، موجب استكبار شده و استكبار در 
  :گرددميهاي مردمي مرتبه و سطح اجتماعي، موجب استضعاف توده

  ستكبار: موجبات ا3نمودار 

  
؛ بدين معنا كه استكبار كه در ابتدا گرددمياستكبار فردي، موجب استكبار اجتماعي  -5

بادي . استكبار عگرددمياست، موجب استكبار عبادي  بينيخودبزرگحالتي دروني و ناشي از 
ود. پس شنيز باعث ايجاد سه قسم ديگر استكبار؛ يعني استكبار سياسي، اقتصادي و علمي مي

از  نيازيبيريشة انواع و اقسام استكبار را در استكبار بنده در پيشگاه خدا و احساس  توانمي
  ذات الهي و ناديده انگاشتن قدرت الهي دانست.

  

نتايج 
:استكبار

عتوّ

فاستنكا

كفر

ظلم

علوّ و برتري جويي استكبار

عدم ايمان و تقوا استكبار استضعاف
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استكبار سياسي، اقتصادي و علمي در ارتباط با يكديگر بوده و بر يكديگر تأثيرات  -6
 . گذارندميمتقابل 

. عواملي چون مال و ثروت اندليدخها و عوامل مختلفي در پيدايش استكبار زمينه -7
، قدرت نظامى و موقعيت سياسى ـ اجتماعى، فقر فرهنگى و يزدگرفاهفراوان، اشرافي گري و 

 زين، هواي نفس و خودپرستي، گناهكاري و جوييبرتريعدم استقلال فكرى مستضعفان، كفر، 
 .باشندميها د، از جملة اين عوامل و زمينهاز قدرت خداون غفلت

مختلف استكبار، راهكارهايي را ارائه  هايگونهقرآن كريم براي مبارزه و مواجهه با  -8
نموده است، قيام در مقابل مستكبران سياسي و تقويت روحية خودباوري در افراد جامعه، تقويت 

از خودمحوري و هواي نفس از جمله  متعالي و نيز خروج يهاارزشروحية قناعت و توجه به 
 باشد.مقابله با استكبار سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي هايراه

استكبار داراي آثار و نتايج منفي در بعد فردي، اجتماعي و دنيوي و اخروي است،  -9
هاي الهي، گمراهي خود و ديگران، بدعاقبتي و گرفتاري به محروميت از رحمت و هدايت

  .باشددنيوي و اخروي، از جملة آثار و پيامدهاي استكبار مي يهاعذاب
  

  نامه:كتاب
 .قرآن كريم

 چاپ سوم.  صادر، دار :، بيروتلسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم(

 نهضت زنان مسلمان. :، تهرانمخزن العرفان در تفسير قرآنش)، 1361امين، سيده نصرت(

 روز.فروزان: ، تهرانمفاهيم اخلاقي، ديني در قـرآن مـجيدش)، 1378ايزوتسو، توشيهيكو(

 انتشارات اسراء. :، قمتسنيم)، 1389جوادي آملي، عبداالله(

بنياد  :، مشهدالقرآن روض الجنان و روح الجنان في تفسيرق)، 1408رازي، ابوالفتوح حسين بن علي(
 پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي.

فرهنگي، اقتصادي و علمي -استكبار سياسي
تحقير و به استضعاف كشيدن توده هاي مردم

استكبار عبادي
)احساس بي نيازي از خدا، سرپيچي از اطاعت و عبادت الهي(
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  ، چاپ پنجم.قم جامعة مدرسين حوزه علميه

 ناصرخسرو، چاپ سوم. :،تهرانمجمع البيان في تفسيرالقرآنش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن(

 ل.او دارالمعرفه، چاپ :، بيروتجامع البيان في تفسير القرآن ق)،1412طبري، ابوجعفر محمدبن جرير(

 مـرتضوي، چاپ سوم. فروشي كـتاب :، تهرانمجمع البحرين، ش)1375، فخرالدين(طريحي

باقي، محمدفؤاد( ـــارات حر، چاپ  :قم ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ش)،1378عبدال انتش
 اول.

 الاسلامي. ،مؤسسة النشر: ، قممعجم الفروق اللغوية، ق)1412عسكري، ابوهلال(

 چاپ دوم. هجرت،: ، قمالعين كـتاب، ق)1410خليل بـن احـمد( اهيدي،فر

 : داراحياء التراث العربي.، بيروتالأنوار بحارق)، 1403مجلسي، محمدباقر(

 دارالحسين، چاپ اول. :، تهرانمن هدي القرآنق)، 1419مدرسي، سيدمحمدتقي(

  تاب.ك و نشر بنگاه ترجمه :تهران، الكريم القرآن كـلمات فـي التـحقيق، ش)1360مصطفوي، حسن(
 دار الكتب الاسـلاميه. :، تهرانالتفسير الكاشف، ق)1424حمدجواد(مغنيه، م

 دار الكتب الاسلاميه. :، تهراننمونه تفسير، ش)1374و همكاران( شيرازي، ناصرمـكارم 

ــعد( ــيدالدين احمدبن ابي س انتشــارات  :تهران، الأبرار ةكشــف الأســرار و عدّ ش)،1371ميبدي، رش
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